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حجيت خبر واحد
جلسه 54 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مناقشه سوم بر جواب مرحوم آخوند

عرض كرديم فرمايش مرحوم آخوند و اشال كه بر وجه دوم و سوم وارد كردند، مورد مناقشه و مناقشات وارد شده است.
ي دو اشال و جوابش را ذكر كرديم. مناقشه سوم كه بر جواب مرحوم آخوند هست، اين است كه وقت ظاهر آيه شريفه را

ملاحظه مكنيم، خود حذر مترتب بر وجوب انذار است؛ و اگر آنچه كه شماي مرحوم آخوند فرموديد، باشد، يعن بوييم
«يحذرون» در جاي است كه علم پيدا شود، دير حذر بر انذار ترتب پيدا نمكند بله بر علم ترتب پيدا مكند. در آيه آمده است

«ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون». مرحوم آخوند فرمود شايد مراد، يحذرون فيما و ف صورة العلم باشد؛ در
اين صورت، نتيجه اين مشود كه تحذر به سبب علم است كه منذرين پيدا كردند؛ و دير تحذرمترتب بر خود انذار نمشود.
به عبارت دير، در فرض كه تحذر را منوط به علم بدانيم، دير عنوان انذار لغو مشود و براي انذار موضوعيت باق نمماند.

متوانيم بوييم انذار ي از مقدمات اصول علم شده است؛ انذار ي از مقدمات توينيه اصول علم شده است؛ اما اينجا دير
انذار هيچ موضوعيت براي تحذر ندارد؛ آنچه موضوعيت براي تحذر دارد، عبارت از علم است؛ نتيجهاش اين مشود که عنوان

انذار لغو مشود، در حال كه اين بر خلاف ظاهر آيه است؛ چرا که در آيه، حذر مترتب بر خود انذار است و علم به مطابقت
كلام منذر با واقع. اين هم اشال سوم بر مرحوم آخوند.

بيان نتهاي در مورد اشال دوم

يادداشت كرده بوديم. ديروز عرض كرديم كه «ينذروا» اطلاق دارد؛ يعن را از مرحوم اصفهان ال دوم، عبارتنسبت به اش
منذرين بايد انذار كنند مطلقا، سواء حصل العلم للمنذَر أم لم يحصل؛ و اگر ينذروا اطلاق داشت، قهراً بايد «يحذرون» هم اطلاق

داشته باشد. اين دو كاملا با يدير ملازمه دا رد. مرحوم اصفهان اين قسمت كلام مرحوم آخوند را قبول دارد ـ عرض كردم
اشتباه ننيد اين مطلب تميل براي اشال دوم است كه ديروز گفتيم ـ مفرمايد قبول داريم «لعلهم يحذرون» ف نفسه اطلاق

ندارد؛ نظراً إنّ الغاية غير مسوقة لبيان غايتية الحذر آيه براي غايتيت حذر نيامده است، كه اين را هم قبول نرديم. گفتيم ظاهر
اين است كه خداوند در اينجا در مقام بيان است. ديروز به اين نتيجه رسيديم كه بين «لعلهم يحذرون» با «لعلم تتقون» ـ در آيه

صوم ـ فرق است؛ آنجا مسلم فقط در مقام بيان وجوب صيام است، اما اينجا اينطور نيست كه بوييم فقط در مقام بيان اين
است كه عدهاي فقط براي تفقّه بروند نفر كنند. تفقه موضوعيت ندارد، بله بايد بيايند انذار كنند و انذار مكنند بايد حذر داشته

باشند. مرحوم اصفهان تا اينجا هم با مرحوم آخوند موافقت كرده و مفرمايد: در «لعلّهم يحذرون» خداوند در مقام بيان
غايتيت حذر نيست، فقط در مقام وجوب نفر است؛ اما مفرمايد إلا أنّ إطلاقه يستشف باطلاق وجوب الإنذار، اطلاق حذر را

از اطلاق وجوب انذار استفاده مكنيم؛ يعن مولا ف نفسه در مقام بيان خود حذر نيست. نمتوانيم بوييم ف نفسه اطلاق دارد،
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اما يك اطلاق از «ينذروا» سرايت به «يحذرون» مكند. ضرورة أنّ الانذار واجب مطلقا من كل متفقّه سواء أفاد العلم للمنذَر
أم لا.

مفرمايد انذار مطلقا واجب است، از هر متفقه كه تفقه كرد انذار واجب است، مخواهد براي منذر علم حاصل شود يا نه.
اين را هم به آن مطلب و اشال دوم كه ديروز گفتيم، اضافه بفرماييد. پس تا اينجا اشال اول مرحوم آخوند اين بود كه در

«لعلهم يحذرون» هم مولا در مقام بيان است؛ و اصلا خود سياق آيه اين است. در مورد سياق اين نته را دقت داشته باشيد که
ما قائل نيستيم كه سياق قرينيت دارد؛ منتها کليت آن را نف مكنيم؛ يعن نمتوانيم بوييم همه جا سياق قرينيت دارد؛ اما

مسلّماً بعض از موارد و در بعض از آيات سياق قرينيت دارد.

در اينجا نيز سياق آيه اين است که مولا در مقام بيان وجوب تحذر است و نيازي اصالة كون المتلم ف مقام البيان هم نداريم.
اين اشال اول. در اشال دوم گفتيم كه در انذار اطلاق وجود دارد و اين اطلاق به يحذرون هم سرايت مكند. اشال سوم اين
است كه اگر بخواهيم  بوييم تحذر متفرع بر علم است، لازم مآيد خود عنوان انذار از اثر بيفتد؛ بوييم چيزي كه موجب تحذر
است، علم است؛ در حال كه ظاهر آيه شريفه اين است كه انذار تمام الموضوع براي تحذر است؛ تا انذار كردند، اينها هم بايد

تحذر پيدا كنند. و اما اشال چهارم اين است كه اگر همه اين حرفها را کنار بذاريم و بوييم آيه مفرمايد «لينذروا قومهم إذا
رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» و وجوب حذر را به علم تقييد كنيم. اين، تقييد به فرد نادر است. مردم بعد از انذار چقدر علم پيدا
مكنند؟ خيل كم. اگر بوييم ملاك، علم است؛ علم خيل كم حاصل مشود. و اگر اين آيه را بخواهيم به فرد نادر مقيد كنيم،
استهجان دارد. پس، ما خيل نمتوانيم براي اين اشال مرحوم آخوند اعتباري قائل شويم. البته مرحوم شيخ هم اين اشال را

دارند. 

بررس نحوهي استفاده وجوب تحذّر از آيه

منتها عمدهي مطلب اين است كه ما قبل از اينه برويم سراغ اطلاق تحذر، وجوب تحذر را از كجا بياوريم؟ اگر بتوانيم وجوب
تحذر را اثبات كنيم، دير استدلال به اين آيه تمام مشود؛ اما اگر نتوانيم وجوب تحذر را اثبات كنيم، دير استدلال براي مدّعا
ناتمام است. ما تحذر را مگوييم اطلاق دارد، چه علم حاصل بشود و چه نشود؛ اما وجوب تحذر از كجا؟ آن بيان معروف را

بوييم که «لعل» دلالت بر ترج دارد، محبوبيت دارد؛ و اگر محبوبيت داشت، واجب است. قبلا هم گفتيم كه «لعل» براي
محبوبيت نيامده است؛ ملازمه ندارد كه اگر حذر حسن شد، حتماً واجب بشود. ممن است در بعض از موارد، تحذر حسن

باشد، اما واجب نباشد. اينجا بيان را مرحوم محقّق نائين دارند و به تبع ايشان، مرحوم محقق خوئ؛ فرموده است: كلمه
«لعل» ظهور در اين دارد كه ما بعدش غايت براي ما قبلش است. «كتب عليم الصيام» تا «لعلم تتقون»؛ تقوا غايت است

براي وجوب صيام.

 اينجا هم تحذر غايت براي وجوب انذار است. آن وقت اگر ما قبل واجب باشد، ما بعد هم واجب مشود. اگر ماقبل مستحب
باشد، مابعد هم مستحب مشود؛ و مفرمايد: سواء ف ذلك التوينيات و تشريعيات و سواء كان ما يتلوا من الافعال

الاختيارية الت يمن تعلق الارادة بها أو من الموضوعات الخارجية الت لا يمن التعلق الارادة بها مفرمايند ما بعدش
مخواهد توين باشد؛ مثلا بويد من اين كار را انجام مدهم كه لعل زيد بيايد؛ آمدن زيد يك امر توين است. يا از امور

اعتباري باشد، من اين كار را انجام مدهم لعل مليت حاصل بشود، يا لعل اين كار واجب باشد. از موضوعات خارج باشد
كه يمن تعلق الارادة بها، يمن كه متعلق تليف مولا  واقع بشود يا اين كه نه، از موضوعات توينيه باشد كه لا يمن تعلق

التليف بها. 

بعد مفرمايد: در مانحن فيه چون تفقه واجب است، انذار واجب است، «يحذرون» كه ما بعد از «لعل» است، غايت براي
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اينهاست، آنهم بايد واجب باشد. در حقيقت، اين بيان مرحوم نائين بر مگردد به وجه سوم مرحوم آخوند كه غايت الواجب
واجب، منتها آخوند اثبات نرد كه غايت را از كجا مشود استفاده كرد. ايشان مفرمايد: لعل موضوعة وظاهرة ف هذه

المعن. اشال بر اين كلام نائين همان اشال است كه قبلا مر حوم اصفهان داشت و مرحوم محقق عراق هم در صفحه
185 جلد سوم در حاشيه آورده است. 

مفرمايد: چه کس گفته كه لعل مابعدش غايت براي ماقبل است؟ اصلا گاه ماقبل ندارد. مثل اين مثال: لعلّك أن تركع يوماً
والدهر قد رفعه شايد يك روزي خميده وتحقير بشوي اما روزگار باز او را بالا ببرد؛ كجاي «أن تركع يوماً والدهر قد رفعه» غايت

است؟ غايت براي چيست؟ اصلا ما قبل ندارد تا بخواهيم بوييم اين غايت براي آن است. لذا، مرحوم عراق هم مفرمايد
مستعملة كلمة لعل ف مجرد ابداع الاحتمال لعل فقط دلالت بر احتمال دارد بلا مطلوبية ف مدخوله لا تدخله ف بيتك لعلّه

عدوك اين را داخل در خانهات نن، شايد دشمن تو باشد. اينجا هم با اينه ماقبل دارد، نمتوانيم بوييم مابعد غايت براي ماقبل
است. 

بعد مرحوم عراق فرموده: من هنا ظهر ما ف توهم إشراب جهت المطلوبية ف مضمون التال کسان كه تقريباً هزار سال ادبا
فرمايند اين حرف، حرف باطلآمده و اشراب شده است، م «گويند معناي مطلوبيت در مدخول «لعلاز اصوليين م و خيل
است. اساس حرف مرحوم اصفهان درست است؛ اساس حرف مرحوم عراق هم درست است؛ يعن «لعل» براي غايت وضع

نشده است، براي احتمال است؛ اما آيا در خصوص اين آيهاي كه الآن محل بحث است، ما به عنوان غايت نمتوانيم استفاده
كنيم؟ اين امثله درست است. 

در اين امثله، لعل براي غايت استعمال نشده است؛ «لعلّك باخع نفسك» كه خود مرحوم اصفهان مثال مزد؛ و مثالهاي دير؛
اما در اين آيه «ليتفقّهوا ف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» اين غايت براي انذار است، نه اين كه بوييم

احتمال مدهيم اينها تحذر پيدا كنند. عرض كرديم خداوند در مقام بيان وجوب تحذّر به نحو مطلق است؛ و «لعلّهم يحذرون» در
مورد آيه، مسلّماً غايت براي «ينذروا» است. پس، ما اطلاق «يحذرون» در آيه را پذيرفتيم و گفتيم «لعل» غايت است. اما كبرا
كه غايت الواجب واجب، اين را بايد مورد بحث قرار دهيم که آيا واقعاً غايت واجب، واجب است و غايت مستحب، مستحب

است. حالا اين را يك تأمل بفرماييد تا روز شنبه ان شاءاله. 

بحث اخلاق: مشورت، نیاز کلیدی انسان

ما گاه بايد در زندگمان بالاخره ببينيم امور كليدي زندگ چيست؟ 

بحث عبادات يك بحث است كه واقعاً از كليديترين امور زندگ انسان است. بحث عبادات، بحث تعبد، بحث ارتباط با خداوند
تبارك و تعال. اما از دير مطالب كه عنوان كليدي دارد، اين است كه انسان در زندگ نياز به مشورت دارد. خيل از ما
نمدانيم در چه مسائل مشورت كنيم و در چه مسائل مشورت ننيم؛ و بعد از اينه مشورت كرديم، چه كار كنيم. اينها

چيزهاي است كه واقعاً اگر انسان يك مقداري در روايات غور كند، نات خيل خوب به دست مآيد.

از روايت كه مخواهم بخوانم استفاده مشود در امور دنيوي كه مربوط به سرنوشت انسان نيست، مربوط به عاقبت انسان
امروز براي پذيراي بخوريم؛ مشورت كنيم مثلا در اين امور نبايد مشورت كرد؛ مشورت كنيم امروز چه غذاي شود، اصلانم

چه چيزي بياوريم. اين روايت در مستدرك حاج نوري به نقل از مصباح الشريعه نقل شده است در  جلد هشتم باب 21 صفحه
344 . مفرمايد: شاور ف اُمورك ما يقتض الدين ـ در اموري كه مربوط به دين مشود، اين عبارت را مشود اينطور معنا

كرد که در امري كه مرتبط به امور دين است مثلا مشورت كن؛ اما ما مخواهيم يك طوري معنا كنيم كه اصلا فقط مشاوره در
امور دين است. «ما يقتض الدين» يعن آن چه كه مرتبط به دين انسان مشود؛ مخواهند به انسان يك مسئوليت بدهند، انسان
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نمداند از عهده اين مسئوليت بر مآيد يا نه؟ آيا با موانع برخورد مكند يا نه؟

آيا در پايان مسئوليت دينش سالم است يا سالم نيست؟ انسان مخواهد كتاب بنويسد، آيا اين كتاب مفيد براي دين خودش و
دين مردم هست يا نيست؟ در عصر ما ي از بزرگان بود كه از دنيا رفته و خداوند رحمتش كند؛ بسيار مرد ملا و فقيه بود؛

ظاهراً حدود 200 جلد كتاب نوشته بود؛ اواخر عمرش هم وصيت كرده آنچه كه من نوشتهام، نذاريد چاپ شود؛ حالا چه شده،
معلوم هم نيست كجاست. ي از شاگردهاي ايشان براي من نقل مكرد و مگفت به ايشان اصرار مكرديم اينها خيل مطالب

خوب است، بذرايم چاپ بشود. فرموده بود چون من با فتاواي مشهور فقها زياد مخالفت كردهام، نمخواهم! اين مقدار
ايشان را در عالم خواب ديدم، ديدم هر كلمه از آن كتاب كردند. همان شاگردش براي من باز نقل كرد: وقتاحتياط و دقت م

كه نوشته است، مثل دري مدرخشد. حاك از اين بود كه بالاخره با اخلاص هم نوشته بود. مخواهم اين را عرض كنم که
ممن است من يك جملهاي بنويسم، اين جمله را خودم يك برداشت خوب كنم؛ اگر دست يك آدم متوسط الفري افتاد، يك راه

اشتباه از اين جمله برداشت كند و زندگ خودش و دين خودش و دين عدّهي زيادي را بر باد دهد. البته نمخواهيم بوييم
هميشه اين محاسبات را انسان بايد بند؛ خيل از مواردش از قدرت انسان خارج است.

كنند؛ ولهم معنا م كنند، انحرافها هم تفسير به رأي مخساراً بعض قرآن كه كتاب هدايت است، لا يزيد الظالمين إلا
مخواهم كلاش را عرض كنم؛ انسان مخواهد كتاب بنويسد، مسئوليت را بپذيرد، كاري بند که به دين خودش يا دين مردم
مربوط مشود، امام صادق عليه السلام مفرمايد: شاور من فيه خمس خصال با كس مشورت کن كه پنج خصلت دارد: 1-
عقل 2- علم 3ـ تجربه 4ـ نصح 5ـ تقوا. ما گاه ي مسئله خيل مهم را با ي آدم معمول که عقل و علم او معلوم نيست که به
که يك مقدار باتجربهتر است مشورت كند؛ تجربه تنها كاف که انسان بايد با کس کنيم؛ در حالاست، مشورت م چه ميزان

نيست، كنار تجربه اگر عقل نباشد، فايدهاي ندارد؛ علم نباشد فايدهاي ندارد؛ تقوا نباشد، فايده ندارد. فإن لم تجد عمده اين است؛
امام عليهالسلام توجه به اين نته هم داشتند كه معمولا چنين افرادي هم پيدا نمشوند؛ آدم كه واقعاً خيرخواه باشد، تقوا داشته
باشد، علم، عقل و تجربه هم داشته باشد؛ فرموده: فإن لم تجد فاستعمل الخمسة خودت اين پنج صفت را به كار ببر؛ يعن روي
عقل، علم، تجربه، تقوا  و نصح خودت پيش برو؛ و توكل بر خدا هم بن. فإنّ ذلك يؤديك إل الصواب اگر با اين ملاكها پيش

رفت، خداوند تو را به صواب مرساند.

خيل امور داريم كه اين كتاب را بخوانم يا نه، اين رشته علم را بخوانم يا نه، اين مباحث عرفان را ببينم يا نه، فراوان براي
انسان مسئله پيش مآيد كه واقعاً ارتباط به دين انسان دارد، و اگر انسان با اين خصوصيات پيش برود، در درجه اول، مشورت

كند؛ قديم واقعاً اينطور بود؛ طلبهاي مخواست برود درس كس، مرفت با دو نفر يا چند نفر از بزرگان مشورت مكرد؛ كه
من مخواهم يك سال بروم پاي درس اين آقا بنشينم، بعد از يك سال تا چه اندازه رشد دين و علم پيدا مكنم؟ اينها همه مد

نظر بود، اما الآن خيل كم شده است.ما بايد اين ملاكها را داشته باشيم و با اين ملاكها پيش برويم. بعد مفرمايد: وما كان من
به دين ندارد، مثل اين که چه غذاي ر فيها امور دنيوي كه ربطولا تتف الدين فاقض غير عايدة إل ه امور الدنيا الت

بخورم، چه لباس بپوشم؟ در اين امور که به دين خيل ربط ندارد، بسيار فر نند. اين خيل معيار مهم است. و در اين
مسئله هم قضاياي زيادي از بزرگان در ذهنم هست؛ مثلا گاه به بعض از بزرگان مگفتند اين لباس را كه شما پوشيديد، هفت
هشت سال است دارد كهنه مشود. مفرمود من اصلا در اين موضوع فر نردم؛ نمخواهم در جهات ديري مثل نظافت و

منظم بودن و مرتب بودن، که در آنها واقعاً توصيه دين هست چيزي بويم؛ اما اينه انسان واقعاً فر خودش را روي اين
بذارد كه بايد لباس درجه يك باشد يا درجهي دو. مفرمايند: در امور دنيا كه ربط به دين ندارد، اصلا فر ننيد. حالا تا دنباله

روايت. و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.


